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رمانم را به آن ها که حالشان بد بود هدیه می دادمفر

زهرا شعفی در آغاز برای ارائه توضیحاتی درباره 

کارنامه نویسندگی خود، از سابقه نوشتنش گفت 

که به پیش از سال ۸۹ می رسد یعنی قبل از ورودش 

به جلسه های ادبی: نویسندگی من برمی گردد به 

دوران کودکی ام. زمانی که حتی نمی فهمیدم نوشتن 

چیست و نویسنده چیست و اصلا جایگاه آن کجاست.

یادم است وقتی کلاس سوم یا چهارم بودم، تصویرها 

را قیچی می زدم و در دفترم می چسباندم و برایش 

متن می نوشتم. البته خانواده سنتی ای بودیم و پدر 

و مادرم آن قدر باسواد نبودند که استعداد بچه شان را 

تشخیص دهند. تا پیش از اینکه دیپلم تجربی ام را 

بگیرم نمایشنامه می نوشتم و دانش آموزان در مدرسه 

اجرا و معلم ها از آن استقبال می کردند. اما در کل 

بدون تشویق شدن و بی آنکه برای کسی مهم باشد 

در انزوای خودم می نوشتم. احساس 

می کنم ذهن تصویرسازی داشتم و به 

عکس ها که نگاه می کردم در ذهنم به 

آمدند و داستانشان را  حرکت درمی 

می نوشتم. متأسفانه این نوشته ها هر 

سال با تعدادی دفتر مشق و دیکته 

یک برایم  دور ریخته می شد و هیچ 

نماند تا من بعدها ببینم اصلا کجای 

داستان نویسی بوده ام.

ید  ها با نویس سال  نوی داستان  با

شکیبایی پیشه می کرد تا پایش به 

محافل ادبی باز شود، اما این اتفاق 

که افتاد، دیگر خیلی طول نکشید تا 

نامش رسما به عنوان نویسنده ثبت 

داستان  مجموعه   ۹۳ شــود. او سال

«فانوس های روشــن» را منتشر کرد:

در این کتاب، داستان «فانوس های 

ــری کاملا تخیلی بــود که  ــن» اث روش

ماجرای آن در اصفهان زمان حکومت 

افتاد. شاه عباس صفوی اتفاق می 

همان جا احساس کردم خیلی به داستان تاریخی 

علاقه دارم. بقیه داستان های کتاب، اجتماعی و در 

ژانرهای مختلف بود. بعد از آن همچنان می نوشتم 

اما چاپ نمی کردم. سال ۹۶ در کنار گروه «خانه رمان»

به رمان نویسی مشغول شدم. خانم خدابخش عزیز 

[داستان نویس مشهدی] مکانی را در اختیار ما که 

قبلا داستان کوتاه می نوشتیم گذاشته بود و خیلی 

تشویقمان می کرد. من سوژه ای برای رمان داشتم. یک 

بار که به نیشابور رفته بودم ساختمانی چوبی دیدم 

و آن مکان خیلی در ذهنم ماند و تصویرپردازی شد.

این گونه [داستان تاریخی] «عمارت چوبی» را در سال 

۹۷ نوشتم. رمان دیگری هم به نام «در جست وجوی 

تو» نوشتم که بعد اسمش را «هیلمن» گذاشتم اما 

منتشرش نکردم.

سرانجام آن اتفاق ویرانگر افتاد و سایه شوم پاندمی 

بر سر مردم ایران هم پهن شد. اما میل به زندگی 

نیرومندتر از این بود که پا پس بکشد. هر کس از طریقی 

در برابر ویروس کووید۱۹ خودش را مجهز می کرد و 

برخی نویسندگان هم به نیروی قلم روحیه شان را 

تقویت می کردند؛ مانند نویسنده مدنظر که فرایند 

تازه ای را آغاز کرد: بهمن سال ۹۸ کرونا مطرح شد،

در اسفند بیماری جدی گرفته شد، فروردین همه ما 

دچار شوک شدیم؛ یعنی خیلی از ما فکر می کردیم 

اگر از خانه بیرون برویم معلوم نیست زنده برگردیم.

احساس می کردم نمی توانم نشستن در خانه را تحمل 

کنم و تنها راهش نوشتن بود. عجیب است که وقتی 

«نارنج های خیس» را می نوشتم باران می آمد و من 

پنجره ای از خانه را انتخاب کردم که باران به شیشه اش 

می خورد و حال و هوای شمال را برایم تداعی می کرد.

یادم است کار را صبح زود شروع می کردم و در عرض 

دو ماه تمام شد. هر فصلی را که می نوشتم فصل بعد 

خودبه خود می آمد. نسخه اول دوماهه شکل گرفت 

و یک ماه هم بازنویسی آن طول کشید. بعد کار را 

به خانم سلطانی، ناشر کتاب دادم که خیلی سریع 

مجوز آن را گرفت و چاپش کرد.

شعفی گفت: من کتاب را به خیلی ها هدیه دادم؛ از 

کسانی که حالشان بد بود نشانی می گرفتم و رمان 

را برایشان می فرستادم. آن زمان یک استاد دانشگاه 

که کار را خوانده بود، با من تماس گرفت و گفت:

«چون سنم بالاست نمی توانم از خانه بیرون بروم،

فقط می خواهم یک چیز را به تو بگویم؛ اینکه حالم 

خیلی خوب است.» همین برای من بس بود؛ داستانم 

را برای این نوشتم تا یک حال خوب را به کسانی 

تقدیم کنم که واقعا دارند با مرگ یا افکار این چنینی 

دست وپنجه نرم می کنند.

او در این نشست، درباره فعالیت های 

اش هــم توضیحاتی به  ــازه  قلمی تـ

حــاضران داد: رمانی ناتمام دارم که 

نوشتن آن خیلی کار سنگینی است 

و گاهی احساس می کنم اصلا نباید 

«ساریکا در غبار» شروعش می کردم.

درباره زمان جنگ جهانی دوم و اشغال 

شهرهای مرزی ایران است. من خودم 

ام، اگرچه  در سرخس به دنیا آمـــده 

بزرگ شده مشهدم. خیلی از اتفاق هایی 

را که آن زمان در سرخس افتاد، اقوامم 

برایم تعریف کردند و آن را در این رمان 

استفاده کرده ام. نوشتن «ساریکا در 

غبار» با جشنواره داستان های حماسی 

هم زمان شد و به من گفتند داستانی 

برایشان بفرستم. اشتباهم این بود که 

چکیده ای از رمان را فرستادم. قرار 

گرفتن این داستان در میان هشت اثر 

نهایی جشنواره و دیده شدنش انگار 

باعث توقف کارم شد و نمی دانم چرا دیگر نتوانستم 

اصل رمان را ادامه بدهم.

مشاهده گری بسیار خوب که به واقعیت وفادار است

یکی از سخنرانان این برنامه، مهناز رضایی لاچین 

بود که معرفی مکتوبی از کتاب ارائه کرد. در بخشی 

از متنی که این نویسنده و منتقد ادبی خواند، نوشته 

«نارنج های خیس» داستانی بلند و خوش ساخت  بود:

است و کلیتی نظام یافته را پیش روی خواننده قرار 

می دهد. زنجیره عِلیّ معلولی به درستی از ابتدا تا 

پایان کار، بی هیچ گسست و سستی ای، کشیده شده 

است. داستانی روان خوان است و روایتی ساده و 

صمیمی و لذت بخش دارد. شخصیت ها به رسمی 

کلاسیک، شناسنامه دار هستند و هماهنگ با هویت 

داستانی خود، در عمل داستانی مشارکت می جویند.

خواننده «نارنج های خیس» سفری را همراه با پرستو 

[(دختری که شخصیت اصلی داستان است)] به 

آورد و تنها، تماشاگر واژه ها نیست. در  تجربه می 

یک نگاه، ذهن آرام و منطقی و منظم نویسنده در 

نوع روایتش انعکاس دارد. طبیعت چنان در داستان 

حضور دارد تو گویی خود خواننده دست بر ابریشم 

رسُتنی ها می کشد و مشام از رایحه می آکند و نم 

باران از چهره می گیرد. شعفی مشاهده گری بسیار 

خوب است. داستانش را به گونه ای سامان می دهد 

تا هیچ کم از واقعیت نداشته باشد. اتکای او بر 

تجربیاتِ چشیده است و بر تحقیق میدانی درباره 

موقعیت ها و امکانات بصری و حسی شان. به دو 

محیط خراسان و شمال هویتی داستانی بخشیده 

شده است؛ اولی در ظاهر بستر تنهایی و رهاشدگی 

و بی پناهی و دومی پناه و جلوه گاه همراهی. لیک 

در پایان داستان در همان مکان نخست، مشهد،

پیوند و امنیت، معنایی محقق می یابد.

رضایی لاچین ادامه داد: شخصیت اصلی داستان 

سرسبزی و طراوت و عطرآگینی روستای بنفشه 

را مقابل کنج تنهایی خالی از امیدش در مشهد 

قرار داده است. بهشتی زمینی، شمال، به تصویر 

کشیده شده که به کعبه آمال مانند است. جایگاه 

همه دل خواسته ها، مقصدی که گم شدن در آن 

عین ایمنی است و می توان در آن مقام کرد و دل 

بست و از مهر سهم گرفت. این تصویر آرمانی از 

برانگیز سایه خورده است. باید که  وقایعی پرسش 

رفته رفته ابرهای تیره کنار بروند و تصویر روشنایی 

افزون بگیرد. منحنی داستان شیب مختصر صعود 

و فرود خود را طی می کند و روایت به پیش می رود.

هجوم سایه ها و حوادث ترس آور در تابلوی روایی 

غلبه ندارد و می توان امنیتی پنهان در پس روایت را 

حس کرد. شاید به سبب درایت و توانایی و سلامت 

نفس هاکان [(نام شخصیت مرد در داستان)] و در 

حلقه و هاله مِهری که حامی پرستوست.

مقایسه داستان ایرانی با اسطوره های یونانی

نغمه وطن دوست، داستان نویس و مجری برنامه،

ی  ها جرا ها و ما   ن شخصیت توا   معتقد بود می

«نارنج های خیس» را با برخی اسطوره های یونانی 

«پرِسِفونه» دختر «زئِوس» و  مقایسه کرد. او گفت:

«دِمِترِ» است که اصطلاحا در اساطیر به او دختر 

نادان یا دختر ابله می گویند. دختری سرخوش و 

درلحظه که به ترک دیوار می خندد. یک روز که او و 

ندیمه هایش در صحرا راه می رفتند یک گل نرگس 

می بیند. وقتی خم می شود تا گل نرگس را بچیند،

زمین دهن باز می کند و «هادِس»، فرمانروای زیرِ زمین 

و مردگان و اصطلاحا خاطرات و درون، او را می دزدد 

و با ارابه خودش به زیر زمین می برد. دمترِ مادر که 

خدابانوی حاصلخیزی است، غمگین می شود و 

دستور می دهد هیچ چیزی رشد نکند و زادوولدی 

رخ ندهد. زئوس، پادشاهِ پادشاهان، می بیند دنیا 

دارد خراب می شود. بنابراین، به «هِرمِس»، تنها 

فرمانروایی که می تواند بین سرزمین های مختلف 

سفر کند، می گوید برو و پرسفونه را بیاور. دمتر به 

هرمس می گوید که از دخترش پرسفونه بخواهد 

چیزی از دست هادس نگیرد، اما پرسفونه با علم 

به سفارش مادرش، از دست هادس چند دانه انار 

می گیرد و می خورد. همین باعث می شود او طلسم 

شود و مدتی از سال را هم زیر زمین بماند. مدتی 

از سال را روی زمین زندگی می کند.

ــزود: من فکر می کنم هر دو زن  دوست اف وطن 

داستان «نارنج های خیس»، هم پرستو و هم سونیا،

به نوعی پرسفونه اند و هاکان که به نظر من شخصیت 

اصلی تری در این داستان است، تمام کنش هایش 

مانند هادس است. گفتیم هادس فرمانروای دنیای 

زیرین است؛ دنیای خاطرات. هاکان کسی است 

که می گوید در روستا خاطرات پدرش را زنده نگه 

می دارد. او شهر و شلوغی آن را رها کرده و به روستا 

آمده. کسی که خودش نمی تواند سراغ جنس مخالف 

اند. آدمی  برود و هر دفعه آن ها به سمت او آمده 

که خاطرات برایش خیلی مهم است، نقاب ندارد،

بی شیله پیله است، از منظر شخصیت ها آدم غُد یا 

مغروری است. پرسفونه که بعد از ملاقات با هادس 

تبدیل می شود به ملکه او، نماد زن های زخم خورده 

است. در «نارنج های خیس» سونیا فریب پدرش را 

ای  می خورد و به خاطر نقشه های او وارد رابطه 

عاشقانه می شود و زخم می خورد و می رود. در روان 

اند که نوشتن یا  ما آن قدر اسطوره ها تکرار شده 

حتی تجربه های زندگی مان بر اساس رفتارهای 

ای است و خانم شعفی به زیبایی، حالا  اسطوره 

آگاهانه یا ناآگاهانه، نسخه امروزی آن اسطوره را 

نوشته است.

کتابی که با صرف زمان بیشتر، بهتر نوشته می شد

نویس حاضر در  بایی، دیگر داستان  معصومه با

نشست، هم درباره کتابی که محور صحبت ها بود،

بیان کرد: این داستان در موقعیتی نوشته شده که 

همه در خانه هایشان بودند و کسی بیرون نمی رفت.

شاید در آن یکی دو سال، جاهایی که می رفتیم به 

تعداد انگشت های دست هم نبود. گاهی چیزهایی 

لازم است که چنین فضایی را تا اندازه ای برای آدم 

تلطیف کند. مقداری روحیه یا اصلا حال خوب 

بدهد و باعث شود آدم فضای اطراف را فراموش کند.

به نظرم کتاب خانم شعفی این ویژگی را داشت.

بااین حال، اگر قرار بود من این کتاب را سر فرصت 

بنویسم، شاید در آن تغییراتی می دادم. من همیشه 

گفته ام هیچ الزامی وجود ندارد که داستان نویس 

تمام قواعد نوشته شده در کتاب ها را رعایت کند؛

ولی اگر خود او قوانینی در داستانش می گذارد، ملزم 

به رعایت آن در طول داستان است. در دو سه جا از 

داستان زاویه دید عوض می شود - مثلا اول شخص 

تبدیل به سوم شخص محدود به ذهن هاکان می شود 

- که قابل اصلاح بود. البته در مجموع، خواننده آنچه 

را از داستان باید بگیرد، می گیرد و کتابْ تلطیف 

روحیه و فضا را خیلی خوب انجام داده است؛ در 

عین حال، به نظرم اگر این اشکالات برطرف می شد 

داستان خیلی بهتر می شد.

این نویسنده معتقد بود شعفی در داستانش فضای 

شمال را خیلی خوب و با جزئیات کامل پرداخت 

کرده است. بابایی تصریح کرد: در جاهایی از کتاب،

ها و  ننده احساس می کند دقیقا در آن تپه  خوا

کوه های داستان است یا در آنجایی از روستا که پر 

از بنفشه و گل و سبزه است.

حضور ۱۴۰ ناشر در نمایشگاه کتب حوزوی

ــد محمدیان|هشــتمین نمایشــگاه کتــب حــوزوی و معــارف  حمی

ــا حضــور ۱۴۰ نــاشر داخلــی و خارجــی بــرای عمــوم  اســلامی ب

مــردم از ۳۰شــهریور آغــاز بــه کار می کنــد. بــه گــزارش شــهرآرا،

هشــتمین نمایشــگاه کتــب حــوزوی و معــارف اســلامی بــا حضــور 

۱۴۰نــاشر داخلــی و خارجــی بــرای عمــوم مــردم از ۳۰شــهریور 

ا... هاشــمی شــاهرودی  در محــل مجتمــع حــوزوی آیــت 

آغــاز بــه کار می کنــد و علاقه منــدان کتــاب و کتاب خوانــی 

ــتفاده  ــز اس ــدی آن نی ــا ۳۰درص ــای ۲۰ ت ــد از تخفیف ه می توانن

ــوزه  ــی ح ــاون علم ــی، مع ــدی رضای ــلام مه ــد. حجت الاس کنن

علمیــه خراســان، در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 

نمایشــگاه بــا حضــور حجت الاسلام والمســلمین محمدباقــر 

فرزانــه، امــام جمعــه موقــت مشــهد و دبیــر شــورای عالــی 

حــوزه علمیــه خراســان، روز پنجشــنبه ۳۰شــهریور ۱۴۰۲ از 

ســاعت ۹:۳۰ صبــح افتتــاح می شــود، از ارائــه بیــش از ۱۴هــزار 

ــا  ــبر داد. وی ب ــه خ ــب ۹۰غرف ــاشران در قال ــوی ن ــوان از س عن

بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۷ دایــر خواهــد 

بــود، گفــت: زمــان بازدیــد از نمایشــگاه بــرای خواهــران در 

روزهــای یکــم و چهــارم مهرمــاه ۱۴۰۲ برنامه ریــزی شــده اســت.

حجت الاســلام رضائــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت علمــی مشــهد بــا 

حضــور دو مرکــز بــا ســابقه دانشــگاه فردوســی و حــوزه علمیــه 

خراســان، برگــزاری نمایشــگاه کتــب حــوزوی و معــارف اســلامی 

را در راســتای کنشــگری و مرجعیــت علمــی و فرهنگــی دانســت 

ــهرداری  ــوی و ش ــدس رض ــتان ق ــکاری آس ــی و هم و از همراه

مشــهد در برپایــی ایــن نمایشــگاه، تقدیــر کــرد. مجتمــع حــوزوی 

آیــت ا... هاشــمی شــاهرودی در خیابــان امــام رضــا(ع)، کوچــه۱۹

واقع است.

اکرم امینی، خبرنگار و مترجم در ۴۱ سالگی 
درگذشت 

بــه گــزارش ایســنا، ایــن خبرنــگار و مترجــم کــه دو ســال بــا بیــماری 

سرطــان دســت و پنجــه نــرم می کــرد، (دوشــنبه ۲۷ شــهریور) در 

بیمارســتان از دنیــا رفت.

پیکــر امینــی بــرای تشــییع و تدفیــن بــه اصفهــان منتقــل و در 

بهشــت رضــوان بــه خــاک ســپرده خواهــد شــد.

اکــرم امینــی، متولــد ســال ۱۳۶۱ در اصفهــان و خبرنــگار کتــاب 

و ادبیــات بــود و مدتــی در خبرگزاری هــای ایبنــا و ایکنــا فعالیــت 

می کــرد و بــا روزنامه هــای تعــادل و آرمــان ملــی همــکاری داشــت.

«زانلــی اعــداد را می بینــد» بــا ترجمــه او منتــشر شــده اســت. ایــن 

کتــاب نوشــته لــورا دو لانــگ و بــا تصویرگــری هانــری کوئتــزی 

دربــاره کودکــی بــه نــام زانلــی اســت کــه نمی توانــد اعــداد درون 

دنیــا را ببینــد. او مــی رود تــا بــا خواهــرش گوگــو حــرف بزنــد کــه 

هشــت ســاله اســت و همــه چیــز را می دانــد. گوگــو بــه او می گویــد 

کــه اگــر بــه هرچیــزی درســت نــگاه کنــی، می توانی عــددی در آن 

ببینــی. در نهایــت گوگــو بــه زانلــی یــک عینــک جادویــی می دهد 

و از او می خواهــد کــه بــرود و درون دنیــا دنبــال اعــداد بگــردد.

نیما حضرتی، مترجم جوان درگذشت

او متولــد ســال ۱۳۶۴ بــود و ترجمــه آثــاری از جملــه مجموعــه 

داســتان های «قصه هــای آشــوب» و «قصه هــای جنــگ» نوشــته 

«آقــای کوئیــن مرمــوز» «شــبح مــرگ بــر فــراز نیــل»، جــوزف کــنراد،

و «آواز قــو» اثــر آگاتــا کریســتی و نمایشــنامه های «حلقــه» و 

ــته  ــتین» نوش ــن آس ــا و جی ــوام و «ام ــت م ــر سامرس ــه» اث «پنلوپ

مارتیــن میــلار و دون مکیچــان را در کارنامــه داشــت.

علــت مــرگ نیــما حضرتــی را ایســت قلبــی در شــامگاه دوشــنبه 

۲۷ شــهریور ۱۴۰۲ اعــلام کرده انــد.

نویسنده  مجموعه داستان «نارنج های خیس»:

نوشتم تا حال خوب به مخاطب تقدیم �نم

گزارشی از یک نشست رونمایی کتاب که با ۳ سال تأخیر برگزار شد!

۴شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲۹
۴ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

 در اثـر بـارش بـاران در آسـتارا بعضی راه هـای ارتباطی 

مسدود شد و اکنون ۱۲ تیم امداد و نجات اعزام شده اند.

ویراسته

بر اثـر بـارش بـاران در آسـتارا بعضی راه هـای ارتباطی 

بسته شد. اکنون ۱۲ گروه امداد و نجات اعزام شده اند.

نکته

۱. «فرهنگ درست نویسی سخن» هم می نویسید: «اثر» در 

اصـل به معنای جا و نشـانه پا و هر چیزی اسـت که از کسـی یا 

چیـزی به جا می ماند. بنابراین، شـکی نیسـت کـه باید قبل 

از «اثر» از حرف اضافه «بر» اسـتفاده شـود.

۲. بسـته به جای مسدود (فارسی نویسـی) ۳. گروه به جای 

تیم (فارسی نویسی)

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بهمن سال ۹۸ کرونا مطرح 
شد، در اسفند بیماری 

جدی گرفته شد، فروردین 
همه ما دچار شوک 

شدیم؛ یعنی خیلی از ما 
فکر می کردیم اگر از خانه 

بیرون برویم معلوم نیست 
زنده برگردیم. احساس 

می کردم نمی توانم 
نشستن در خانه را تحمل 
کنم و تنها راهش نوشتن 

بود

 همه شاعریم!
بیش از بیست و چند سال مدیریت گروه ادبیات 

یک روزنامه، دست کم در حوزه شعر و شاعری 

تجربه های زیادی برایم داشته است. بد نیست در 

این حال و هوای روز شعر برگردم و با خاطره بازی 

به یکی از این تجربه ها انگشت بگذارم. شنیده اید 

که گفته می شود ما ایرانی ها همگی شاعر 

زاده شده ایم و شعر در نهاد ماست. پیش از 

تجربه مدیریت صفحه شعر و ادبیات، این 

موضوع را کمی غلوشده می پنداشتم؛ اما 

پس از آن باورم شد که شاعران ریز و درشت 

و خرد و کلان فراوانی دوروبرمان وجود دارند که 

باید چشم بصیرت داشته باشیم و ببینیم.

به طور معمول هر چند روز، یک نفر با ورقی و 

گاه دفتری از آنچه شعر می خواندش، به روزنامه 

می آمد و درخواست چاپ آن را داشت. این دسته 

افراد تقریبا ویژگی های مشترکی داشتند؛ اولابا 

اولین چیزی که آن را شعر می پنداشتند، به شاعر 

بودن خود شکی نداشتند و همین حس 

آن ها را به سرودن دومی و سومی و بعدی 

می کشاند. ویژگی دیگر این افراد این 

بود که چندان از اصول و فنون شعر 

چیزی نمی دانستند، ولی باور داشتند 

که آنچه گفته اند شعر است. دلیل مهم 

آن ها برای این ادعا این بود که نزدیکان و 

دوستانشان تعریف کرده و به شعر بودن 

آن صحه گذاشته بودند و مهم تر اینکه 

برخی از این افراد حتی محض رضای 

خدا دیوان شاعری را ورق نزده بودند!

شاید باورتان نشود برخی از این افراد که 

اشعارشان پر از اشکالات وزنی و محتوایی بود، از 

فلان مراسم و بهمان اداره هم لوح گرفته بودند 

و قانع کردن اینان به اینکه شعرشان اشکالات 

فنی دارد، سخت تر و جان کاه تر بود. در یک مورد 

مشخص فردی با بسته ای پر از لوح سپاس آمد و 

همه آن ها را سند شاعری اش می دانست.

روز دیگر فردی متن شاعرانه ای آورد و گفت 

این را برای فلان برنامه رادیویی فرستاده ام 

و مجری آن برنامه به عنوان یک شعر زیبا 

خوانده است. در نمونه ای دیگر متنی به 

دستم رسید که فلان آقا سفارش کرده است 

این شعر چاپ شود؛ اما آنچه نوشته بود هیچ 

شباهتی به شعر نداشت و فقط کلماتی به 

شکل پلکانی چیده شده بود. از این گذشته 

تصور نداشتن وزن و قافیه آشکار در شعر 

آزاد، برخی را به این گمان انداخته بود 

که آنچه از دلشان برآمده شعر نو است و 

وقتی ایراد فنی می گرفتم، می گفتند «شعر نو

 است دیگر».

دست کم برای من فاجعه وقتی به اوج رسید 

که فردی همین دست نوشته ها را به نام شعر 

پیش روی من گذاشت و پس از اینکه با او وارد 

بحث فنی شدم، کتابی را نشان داد که پر بود 

از همین مثلا شعرها! کتابی از خود او که با 

این کار می خواست ثابت کند شاعر است و 

من نمی فهمم. او نمی دانست که من می دانم 

برای چاپ کتاب شعر آنچه مهم نیست، شعریت 

شعر است! و این فاجعه ای بزرگ تر بود که ما 

می دانستیم.

فـــرادی را  شد چنین ا راستی چگونه می    به

ها شعر نیست و برای شاعر  قانع کرد که این 

شدن باید راه زیادی بروید. چگونه می شد به 

این افراد گفت نظامی عروضی در چهارمقاله 

برای شاعر شدن چه پیش شر ط های سختی 

گذاشته است. چگونه می شد گفت شاعران 

بزرگ شعرهایی از خود را ـ که حتما از خیلی 

شعرهای دیگران بهتر بوده است ـ نپسندید ه و 

به کناری نهاده اند. و این گونه بود که من شاعران 

زیادی دیدم!

یادداشت

حسینی

 صاحبان نگاه های گوناگون به ادبیات، انواع و اقسام 

گزارش
رسالت ها را برای نویسنده قائل شده اند. زهرا شعفی از 

آن میان وظیفه نویسنده را نفْسِ نوشتن می داند؛ رسالتی 

که شاید در وضعیت های سخت و ویژه هم بار آن از دوش 

او برداشته نمی شود. بااین حال، این داستان نویس 

مشهدی، در هنگامه چیرگی بیماری عالم گیر کرونا، روزهای دشواری که 

هنوز فراموشش نکرده ایم، رسالت دیگری را هم برای خودش تعریف کرد؛

اینکه بنویسد و نوشته اش را به دست آدم های ترسیده و روحیه باخته از 

آن روزگار اضطراب و پریشان حالی و ازدیاد مرگ ومیر برساند؛ بلکه حال 

بدشان را بهبود ببخشد. کتاب «نارنج های خیس» میوه آن تصمیم بود که 

سال ۹۹ به چاپ رسید. همان سال رسانه هایی مانند روزنامه شهرآرا با 

شعفی درباره کتابش و فعالیت قلمی او گفت وگو کردند، اما وضعیت ویژه 

کشور رونمایی رسمی از این اثر داستانی را سه سال به تعویق انداخت.

شب رونمایی از «نارنج های خیس» که هفته پیش محقق شد، شماری از 

داستان نویسان مشهد - عمدتا بانوان نویسنده - در کافه «کتاب باز» گرد 

هم آمدند و گپ وگفتی خودمانی را درباره این کتاب شکل دادند.

 آنــچــه در ادامـــه 

خواهد آمد، گزیده 

ــه ای  ــتـ ــراسـ و ویـ

هــای  از صــحــبــت 

حــــــــــاضران در 

ــه  ـــ ــام ـــ ـــ ـــ ــرن ـــ ـــ ب

ـــــده ـــ ـــ ــادشـــ ـــ یـــ

 است.
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 گزیده 

ــه ای  ــتـ ــراسـ و ویـ

هــای  از صــحــبــت 

حــــــــــاضران در 

ــه  ـــ ــام ـــ ـــ ـــ ــرن ـــ ـــ ب


